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عاملان نزاع مرگبار در تانکرسازی اعتراف کردند

آدم کشی بر سرکبوتربازی

بر اثر سقوط یک بالگرد روی خانه ای در جنوب ایالت کالیفرنیای آمریکا دست کم سه تن کشته شدند. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام مقامات 
محلی ایالت کالیفرنیا چهار سرنشین بالگرد و یک عابر پیاده دچار حادثه شدند. پلیس محلی کالیفرنیا با بیان این که در این حادثه سه تن 
کشته شدند اعلام کرد: دو نفر هم به دلیل مجروحیت روانه بیمارستان شدند. به گزارش ایندیپندنت، کارشناسان در حال بررسی  هستند.

 سقوط مرگبار بالگرد روی ساختمانی
 در کالیفرنیا

پنج شنبه 1۲ بهمن1396 .14 جمادی الاول  1439.شماره 1974۸

...درامتدادتاریکی
در سراب ازدواج!

ــه صــاحــبــکــارم از من  ــک ســال و نیم اســت ک بیش از ی
سوءاستفاده می کند، روزی که فریب چرب زبانی هایش را 
خوردم به یک زندگی بهتر و آینده روشن می اندیشیدم اما 
هیچ گاه تصور نمی کردم روزی این گونه خوار و ذلیل شوم 
تا جایی که دیگر نتوانم برای آینده خودم تصمیم بگیرم و ...
دختر 25 ساله ای که به همراه مــادرش وارد کلانتری 
شده بود تا راز ارتباط مخفیانه با صاحبکارش را فاش کند 
در حالی که بیان می کرد با این ارتباط شرم آور آینده ام 
را به تباهی کشاندم، در تشریح ماجرای آشنایی خود با 
مرد 48 ساله به مشاور مددکار اجتماعی کلانتری ناجای 
مشهد گفت: دختر نوجوانی بودم که پدر و مادرم به دلیل 
اختلافات شدید خانوادگی از یکدیگر جدا شدند. آن زمان 
من به مادرم وابستگی شدیدی داشتم به همین علت هم 
زندگی در کنار مادرم را انتخاب کردم. از سوی دیگر هم 
نزد مادرم آزادی های بیشتری داشتم و می توانستم آزادانه 
با دوستانم رفت و آمد کنم. اگرچه در یک خانواده متوسط 
بزرگ شده بودم اما باز هم از نظر مالی مشکلی نداشتم و با 
دوستانم به تفریح و خوشگذرانی می پرداختم و در پارتی 
ها و مهمانی های خاص شرکت می کردم. علاقه زیادی به 
عکاسی داشتم و همواره سعی می کردم عکس های حرفه 
ای از سوژه های خاص تهیه کنم. به همین دلیل در بین 
دوستانم به عکاس باشی معروف بودم. وقتی تحصیلاتم 
در مقطع متوسطه به پایان رسید در کلاس های آموزشی 
عکاسی شرکت کردم و پس از آن تصمیم گرفتم به صورت 
تجربی وارد بازار کار شوم. این بود که در یکی از عکاسی 
های مشهدکه صاحب نام و نشانی بود مشغول به کار شدم. 
صاحبکارم مردی میان سال و دارای همسر و فرزند بود. او 
در همان روزهای اول آغاز به کارم در عکاسی چنین وانمود 
می کرد که به من علاقه مند شده است. من هم که به اشتباه 
تصور می کردم اگر با او ازدواج کنم آینده بهتری خواهم 
داشت به درخواست های او برای داشتن یک رابطه پنهانی 
پاسخ مثبت دادم. از آن روز به بعد ارتباط های من در حالی 
آغاز شد که صاحبکارم به من قول داد همسرش را طلاق 
دهد و با من ازدواج کند. با این چرب زبانی ها و نیرنگ های 
صاحبکارم هر روز بیشتر از گذشته به او وابسته می شدم و 
به امید این که روزی لباس عروسی بپوشم به همه خواسته 
های شرم آورش تن می دادم تا این که دیگر از این شرایط 
خسته شدم اما از سوی دیگر نیز طوری به او علاقه مند بودم 
که می ترسیدم اعتراض کنم. خلاصه بیشتر از یک سال و 
نیم از این ماجرا گذشت ولی او به قول و قرارهایش عمل 
نکرد. به همین دلیل من هر روز با وجدانم درگیر بودم و نمی 
خواستم به این رابطه عاطفی ادامه بدهم. با وجود این وقتی 
موضوع ازدواج را با صاحبکارم در میان گذاشتم او خیلی 
راحت گفت هیچ گاه به ازدواج با او فکر نکنم از سوی دیگر 
هم مرا تهدید می کند که اگر با کس دیگری ازدواج کنم مرا 
نقص عضو می کند. آن جا بود که فهمیدم به عشقی سراب 
گونه دل بسته ام اما باز هم می ترسیدم او انتقام سختی از 
من بگیرد. به همین علت بهترین چاره را در آن دیدم که باز 
هم به مادرم تکیه کنم. این گونه بود که ماجرای ارتباطم را 

برای مادرم بازگو کردم و به کلانتری آمدیم تا ...
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی
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با دستگیری مردغریبه لو رفت

ارتباطشیطانی،قطعهگمشدهپازلقتل

راز قتل مرد میان سال و سوزاندن جسدش با دستگیری 
همسرش و مرد غریبه پس از یک سال فاش شد. 

به گزارش میزان، روز 23 دی  سال گذشته خانم جوانی با 
مراجعه به کلانتری ۱48 انقلاب به مأموران اعلام کرد: 
همسرم به نام مهدی 4۰ ساله صبح از خانه برای رفتن به 

محل کارش در جاده مخصوص 
کرج، از خانه خارج شد و پس از 
آن پاسخ گوی تماس های تلفنی 

من نبود.
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فقدان افراد" و به 
دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 2۷ تهران، 
پرونده  در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت.
با آغاز رسیدگی به پرونده و در شرایطی که همسر فقدانی 

به نام "لیلا" 35 ساله در اظهاراتش مدعی بود که از 
فقدانی هیچ گونه اطلاعی ندارد، کارآگاهان در تحقیقات 
پلیسی از محل کار لیلا واقع در یک شرکت خصوصی 
اطلاع یافتند که وی با یکی از همکارانش به نام "خلیل" 
3۷ ساله طرح دوستی ریخته است؛ از این رو تحقیقات 
در خصوص ارتباط این دو نفر در دستور کار کارآگاهان 
اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و پس 
از یک سلسله اقدامات پلیسی، کارآگاهان اطلاع یافتند 
که خلیل همزمان با طرح شکایت لیلا در محدوده محل 
زندگی فقدانی )محدوده خیابان جمال زاده شمالی( 
ــه بررسی هــا، مشخصات  حضور داشته اســت. در ادام
خودرو سواری متعلق به فقدانی که بنا بر اظهارات همسر 
و دیگر اعضای خانواده اش از آن برای رفتن به محل کارش 
استفاده می کرد، در سیستم جامع پلیس ثبت و پس از 
گذشت مدت کوتاهی مشخص شد که خودرو به صورت 
پارک شده در یک پارکینگ عمومی در شهرستان کیانشهر 
شناسایی شده است. همزمان با کشف خودروی متعلق به 
فقدانی در شهرستان کیانشهر، کارآگاهان اداره یازدهم 
پلیس آگاهی با بررسی سوابق پرونده های فقدان افراد در 
سیستم جامع پلیس اطلاع یافتند که جسد سوخته ای در 
بیابان های نطنز در شهرستان بادرود توسط تعدادی از 
اهالی محل پیدا شده و هم اکنون پرونده آن تحت عنوان 
"کشف جسد ناشناس" در پلیس آگاهی شهرستان مربوط 

در حال رسیدگی است.
با اعزام کارآگاهان به شهرستان بادرود و بررسی جسد 
کشف شده، هویت فقدانی شناسایی و با توجه به شواهد و 
دلایل به دست آمده در خصوص ارتکاب جنایت پرونده ای 
با موضوع "قتل عمـد" تشکیل شد و  ادامه رسیدگی در 
اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ 
قرار گرفت. با انجام سلسله اقدامات پلیسی و جمع بندی 
اطلاعات به دست آمده در خصوص مشارکت احتمالی 
خلیل در ارتکاب جنایت، وی دستگیر و به اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. در شرایطی که خلیل در 
تحقیقات اولیه منکر هرگونه اطلاع از جنایت و همچنین 
ارتباط با همسر مقتول شده بود، کارآگاهان اداره دهم 
ویژه قتل با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین های 
مداربسته  محل کشف خــودروی مقتول موفق شدند او 
را شناسایی کنند.  در ادامه تحقیقات با ارائه مستندات 
جدید، خلیل که چــاره ای جز اعتراف و بیان حقیقت 
نداشت، به صراحت به داشتن ارتباط با همسر مقتول و 

مشارکت در جنایت اعتراف کرد.
از من  خلیل در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: لیلا 
ــرای چند مــاه همسرش را در محل  خواسته بــود که ب
22 دی بــه در  ــم.روز  ــن ناشناس حبس و نگهداری ک
منزل مقتول در خیابان جمال زاده شمالی رفتم؛ برابر 
هماهنگی قبلی، لیلا در خانه را باز کرده بود؛ من وارد 

خانه شدم؛ لیلا قبل از آمدن من، همسرش را با داروی 
خواب آور بیهوش کرده بود. زمانی که بالای سر مقتول 
رسیدم، به نظر فوت کرده بود؛ او را بسته بندی کردم و 
داخل ماشین گذاشتم؛ داخل ماشین بود که اطمینان پیدا 
کردم، مقتول فوت کرده؛ جسد را به بیابان های نطنز بردم 
و پس از انتقال جسد به داخل یک گودال، آن را آتش زدم؛ 
قصد فروش ماشین مقتول را داشتم؛ ماشین را به ایرانشهر 

بردم و پس از آن به تهران آمدم.
با اعتراف صریح خلیل به مشارکت در جنایت، همسر 
مقتول دستگیر و به اداره دهم ویژه قتل منتقل شد؛ لیلا 
در اعترافاتش بیان کرد: به هیچ عنوان ارتکاب جنایت 
توسط من انجام نشده است و زمانی که خلیل وارد خانه 
شد، مرا به داخل اتاقی هدایت کرد؛ پس از آن به همراه 
یکی از دوستانش، همسرم را از خانه خارج کردند. با 
توجه به اظهارات جدید لیلا، تحقیقات از "خلیل" درباره 
حضور افرادی دیگر در محل جنایت در دستور کار قرار 
گرفت و او به ناچار به همراهی یکی از دوستانش به نام 
"سهیل" در انتقال مقتول به خارج از خانه و محل کشف 
جسد اعتراف کرد. با شناسایی "سهیل" به عنوان سومین 
متهم پرونده، او روز دوشنبه گذشته در شهرستان کرج 
شناسایی، دستگیر و به اداره دهم منتقل شد. سهیل در 
اعترافاتش ضمن اعتراف صریح به همراهی در انتقال 
مقتول، در اظهاراتی متفاوت به کارآگاهان گفت:قرار شد 
تا در ازای مبلغی مناسب، همراه خلیل شویم؛ خلیل ابتدا 
وارد آپارتمان شد و پس از مدت کوتاهی من نیز به دنبال 
وی وارد خانه شدم؛ زمانی که وارد آپارتمان شدم، مقتول 
به حالت نیمه بیهوش روی زمین افتاده بود، اما هنوز زنده 
بود؛ پس از بستن دست و پای مقتول، دو نفری مقتول را به 
داخل ماشین شخصی اش منتقل کردیم و پس از آن به راه 
افتادیم. سهیل در ادامه اعترافاتش به کارآگاهان گفت: 
در طول مسیر، هر نیم ساعت، خلیل سرنگی را به مقتول 
تزریق می کرد؛ خلیل مدعی بود که داروی بیهوشی است.

سهیل در اعترافاتش با معرفی یکی از دوستانش به نام 
فرشاد بیان کرد: از آنجایی که ماشین ندارم، به همراه یکی 
از دوستانم به نام فرشاد که ماشین 2۰۶ داشت به تهران 
آمدم؛ پس از آن، در زمان انتقال مقتول به خارج از تهران 

، فرشاد از ما جدا شد و من به همراه خلیل به راه افتادیم.
با توجه به حضور فرشاد در محل سکونت مقتول، او نیز  
دستگیر شد و برای تحقیقات در اختیار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم 
ــزرگ، با اعــلام ایــن خبر  جنایی پلیس آگاهی تهران ب
گفت:تحقیقات در این پرونده در مراحل مقدماتی قرار 
دارد و متهمان با قــرار بازداشت موقت و بــرای بررسی 
صحت اظهاراتشان در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند. 

...ازمیان خبرها
پدری پسر اسیدپاش خود را با بیل کشت

فرمانده انتظامی گرمسار از قتل یک جوان به دست پدرش 
در این شهرستان خبر داد و گفت: این جوان روی والدین خود 
اسید پاشی کرد و پدر برای دفاع از خود، وی را از پای درآورد.  
ــوذر قربانی ظهر چهارشنبه در جمع  به گـــزارش  مهر، اب
خبرنگاران، از کشته شدن یک جوان گرمساری خبر داد و 
بیان کرد: شامگاه سه شنبه گذشته یک جوان گرمساری که 
برای دریافت پول خرید مواد با پدر و مادر خود درگیر شده بود 
به قتل رسید. وی افزود: درگیری این خانواده با فرزند معتاد 
باعث شده بود تا این جوان به صورت پدر و مادر خود اسید 
پاشی کند و پدر برای جلوگیری از این اقدام وی و دفاع از خود، 

جوان را با بیل هدف ضرب قرار داده است. 
فرمانده انتظامی گرمسار گفت: این پدر گرمساری با بیل 
فرزندش را هدف ضرب قرار داد که همان ضربه سبب مرگ 
وی شــد.  قربانی تاکید کــرد: پدر و مــادر این جــوان معتاد 
گرمساری به دلیل اسید پاشی به بیمارستان منتقل شدند 
تا به آسیب دیدگی شدید آن ها از ناحیه چشم و صورت 

رسیدگی شود. 

باند 4 نفره صدور مجوز غیرقانونی دریافت وام 
کم بهره متلاشی شد 

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان از انــهــدام و 
دستگیری باند چهار نفره صدور مجوز غیرقانونی دریافت وام 
کم بهره در زاهدان به ارزش یک میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال 
خبر داد.  به گزارش میزان،سرهنگ ابراهیم ملاشاهی، گفت: 
در پی تحقیقات نامحسوس پلیسی مبنی بر این که عده ای 
از افراد سودجو در یکی از ادارات، مبادرت به جعل اوراق 
دولتی و صدور مجوز دریافت وام کم بهره با سوء استفاده از 
اوراق جعلی به افراد غیر مجاز در شهرستان زاهدان می کنند، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با 

جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت. 
وی افــزود: کارآگاهان پلیس پس از تحقیقات گسترده در 
خصوص موضوع این پرونده، دریافتند صدور این مجوز های 
جعلی توسط چهار نفر از کارمندان یک اداره به صورت ماهرانه 
انجام شده است. سرهنگ ملاشاهی در ادامه اظهاراتش 
تصریح کرد: کارآگاهان پلیس پس از شناسایی متهمان و نحوه 
صدور مجوز ها توسط این افراد با هماهنگی مراجع قضایی 
چهار نفر از عوامل اصلی این پرونده را در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر کردند. رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و 
بلوچستان در پایان با اشاره به این که از این کلاهبرداران 
تعداد 2۰ فقره مجوز جعلی دریافت وام کم بهره به ارزش یک 
میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال کشف شد، خاطر نشان کرد: 
متهمان پس از روبه رو شدن با ادله و مستندات پلیس به بزه 
انتسابی خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

 6زخمی  درواژگونی  خودروی  
حامل اتباع بیگانه 

توکلی-   بر اثر واژگونی خــودرو پژو 4۰5، شش نفر از 
اتباع افغان  غیرمجاز مصدوم شدند.     مدیر مرکز مدیریت 
حــوادث و فوریت های پزشکی   کرمان  اظهار کــرد:  این 
حادثه شامگاه   گذشته  به علت  ناتوانی راننده  در کنترل 
خودرو پژو 4۰5 در محور گلباف-  کرمان  رخ داد .  صابری 
افزود: مصدومان این حادثه بعد از انجام اقدامات درمانی 
اولیه در مرکز درمانی گلباف ، برای تکمیل مراحل درمانی 
وی  شدند.  منتقل  کرمان   باهنر  شهید  بیمارستان  به 
خاطرنشان کرد: تمامی  زخمی های حادثه مرد هستند و  

حال عمومی آن ها مطلوب  گزارش شده است. 

وقوع زلزله 6/1 ریشتری در افغانستان

زمین لرزه ای به بزرگی ۶/۱ ریشتر افغانستان را لرزاند 
ــرزه در هند، پاکستان و تاجیکستان نیز  و ایــن زمین ل
احساس شده است. به گزارش ایسنا، مرکز لرزه نگاری 
آمریکا از وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۶/۱ ریشتر در 35 

کیلومتری جنوب شهر "جرم" در افغانستان خبر داد.
ــون ایــن  ــان ــاری آمــریــکــا، ک ــگ ــرزه ن ــلام مــرکــز لـ طــبــق اعـ
زمین لــرزه در منطقه هندوکش بــوده  و در نزدیکی مرز 
شمالی افغانستان با تاجیکستان رخ داده  اســت. بنابر 
گــزارش ایــنــدیــن اکسپرس، ایــن زلــزلــه در عمق ۱۹۱ 
کیلومتری زمین اتــفــاق افــتــاده  و تاکنون گــزارشــی از 
خسارات  و تلفات احتمالی آن در افغانستان منتشر نشده  
است. این زلزله در بخش هایی از هند نیز احساس شده  
است. همچنین روزنامه هندوستان تایمز به نقل از یک 
مقام محلی در پاکستان اعلام کرد که در پی ریزش سقف 
یک خانه در بلوچستانِ پاکستان یک نوزاد کشته و ۹ عضو 

دیگر این خانواده  زخمی و مصدوم شده اند.

تعطیلی موسسه پزشکی غیرمجاز در کرمان 

از  کرمان  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  توکلی- 
تعطیلی یک موسسه پزشکی غیرمجاز خبر داد .

بــه گـــزارش خبرنگار مـــا،  مــیــری گــفــت: طــی بــازرســی 
کارشناسان اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
ــراد فاقد  از یک موسسه پزشکی غیر مجاز که توسط اف
صلاحیت تخصصی اداره می شد، پرونده ای در این زمینه 
تشکیل و بــرای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارســال 
شد.وی افزود:  پس از رسیدگی پرونده  در شعب این اداره 
کل و محرز شناخته شدن اتهام، حکم تعطیلی محل کسب 

و ضبط تمامی ملزومات به نفع دولت صادر شد.

سیدخلیل سجادپور- با دستگیری دو تن از عاملان نزاع 
مرگبار در یک کارگاه تانکرسازی مشهد، مشخص شد که 

کبوتربازی انگیزه اصلی این درگیری خونین بود.
به گــزارش اختصاصی خــراســان، ساعت ۱۰ بامداد 
چهاردهم دی سه جوان که در یک کارگاه تانکرسازی 
مشغول کار بودند پس از گفت و گویی کوتاه با یکدیگر 
به طرف کارگاه تانکرسازی دیگری در همسایگی خود 
حرکت کردند. آن ها از مدت ها قبل با مالک کارگاه که 
فــردی به نام »م-س« بود اختلاف داشتند. سه جوان 
مذکور که سرکردگی آن ها را »م-خ« به عهده داشت، می 
رفتند تا با مالک کارگاه دیگر که بارها به کبوتربازی آن ها 

اعتراض کرده بود، صحبت کنند.
»م-س« از »کبوترپرانی« افرادی که در کارگاه تانکرسازی 
فعالیت می کردند بسیار ناراحت بود چرا که آن ها با سنگ 
پرانی مزاحمت هایی را برای کارگران او ایجاد می کردند. 
به همین دلیل »م-س« بارها به همسایه خود تذکر داده و 

حتی با آن ها به مشاجره پرداخته بود. 
گــزارش خراسان حاکی است: اما این بار گویی کار از 
مشاجره گذشته بود چرا که »م-خ« چاقویی را پنهان کرده 
بود تا در صورت درگیری از آن استفاده کند. وقتی سه 
جوان مذکور با مالک کارگاه تانکرسازی روبه رو شدند 
تا با گفت و گو به این درگیری ها خاتمه دهند ناگهان کار 
به نزاع کشید و در این میان سلاح های سرد مانند چاقو و 

نانچکو در هوا درخشید. 
هنگام این درگیری خونین، تیغه چاقو بر شکم »م-س« جا 
خوش کرد و بدین ترتیب او خون آلود روی زمین افتاد. سه 
جوان هم با دیدن این وضعیت از محل گریختند اما آن ها 
بعدازظهر همان روز دوباره پس از مصرف مشروبات الکلی 

در حالی به کارگاه تانکرسازی هجوم بردند که »م-س« 
به بیمارستان انتقال یافته بود. آن ها به تخریب و آتش 
زدن کارگاه اقدام کردند و قصد فرار از محل را داشتند که 
ماموران گشت انتظامی از راه رسیدند و موفق شدند یکی 
از مهاجمان را که »خ-ش« نام دارد در محل وقوع حادثه 
دستگیر کنند. بنابر گزارش اختصاصی خراسان، با طرح 
شکایت از سوی خانواده »م-س« که در مرکز درمانی 
بستری شده بود این پرونده با دستور قاضی سیدهادی 
شریعت یار )معاون دادستان مشهد( این پرونده در شعبه 
۶۰4 و توسط بازپرس شادنژاد مورد رسیدگی قرار گرفت. 
در حالی که بررسی های مقدماتی مقام قضایی درباره این 
نزاع خونین ادامه داشت، پنج روز بعد خبر تلخی در بی 

سیم های پلیس پیچید.
»م-س« مرد 4۰ ساله ای که در مرکز درمانی بستری بود 
به دلیل شدت عوارض ناشی از اصابت چاقو جان خود را 
از دست داد و بدین ترتیب این پرونده مرگبار، رنگ جنایی 

به خود گرفت و وارد مرحله جدیدی شد.
گزارش خراسان حاکی است با گزارش ماجرای مرگ مرد 
4۰ ساله به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بازپرس 
پرونده دستورات ویژه ای را برای دستگیری »غ-ط« و 
»م-خ« )متهمان فراری( صادر کرد این گونه بود که پرونده 
نزاع مرگبار برای بهره گیری از تجربیات و تخصص پلیسی 
به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی ارسال شد 
و به دستور سرهنگ کارآگاه »حمید رزمخواه« )رئیس 
پلیس آگاهی خراسان رضوی( گروه زبده ای از کارآگاهان 
به سرپرستی سرهنگ مهدی سلطانیان )رئیس دایره 
قتل( تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری متهمان 
فراری آغاز کردند. بنابر گزارش خراسان، درحالی که 

کارآگاهان با راهنمایی های قضایی بازپرس شادنژاد 
و استفاده از امکانات تخصصی به سرنخ هایی از محل 
اختفای متهمان فراری رسیده بودند، یکی از آشنایان 
متهمان حاضر به همکاری با پلیس شد و بدین ترتیب روز 
گذشته، کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی در یک 
عملیات هماهنگ موفق شدند دو متهم فراری را در بولوار 

توس دستگیر کنند.
»م-خ« که متهم اصلی این پرونده جنایی است در بازجویی 
های مقدماتی گفت: وقتی درگیری شروع شد »م-س« با 

نانچکو ضربه ای به سرم زد که من هم عصبانی شدم و چاقو 
را به شکم اش فرو کردم!

وی اضافه کرد: مقتول 4۰ ساله از کبوتربازی در کارگاه 
ما ناراحت بود و مدام اعتراض می کرد به همین علت ما 
قصد داشتیم با او صحبت کنیم که کارمان به نزاع کشید.

گزارش خراسان حاکی است؛ تحقیقات بیشتر درباره 
ادعاهای متهمان و کشف زوایای پنهان این پرونده جنایی 
با صدور دستوراتی از سوی بازپرس شعبه ۶۰4 دادسرای 

عمومی و انقلاب مشهد همچنان ادامه دارد.


